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 حسین رسولی آسیابی 
 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، الهیات و معارف اسلامی ۀدانشکد ،دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

 3شمسی آمده است: »مفاد تبصره   1346ها و مراتع مصوب برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره  63در ماده :  چکیده 
 ها و ها و ساختمان های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه ها، شامل اراضی جنگلی و بیشه شدن جنگل   قانون ملی 2ماده 

برابر مساحتِ زیربنا محسوب   20اند تا  ها احداث شده شدنِ جنگل شده که تا قبل از تصویب ملی تأسیسات در منابعِ ملی 
روی  بر یک  بنا  ماد   20  ۀ محاسب سابقه،  جدید و بی   ۀخواهد شد«.   ۀ ویژ   ۀ الذکر، مورد پذیرش شعب فوق   ۀ برابری موضوع 

رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی استان مازندران قرار گرفته و در این رابطه آراء متعددی صادر شده است. از طرف دیگر، 
)ع( و یا تحت حاکمیت   ها و مراتع هیرکانی بوده که متعلق به امام برابری، جنگل   20مسلّم است که اراضی موضوع محاسبۀ  

برابری    20قانون حفاظت، این نتیجه حاصل است که واگذاری    63حکومت اسلامی قرار دارد. با نقد فقهی مفاد ماده  
آن دخل و تصرف در مال غیر و حرام شرعی است. از منظر حقوقی  ی ها و مراتع هیرکانی، خلاف شرعِ بیّن، و اجرا جنگل 

به اموال ت نسبت به جنگل قانون حفاظ   63نیز اعمال ماده   ها و مراتع هیرکانی، در تعارض آشکار با حق ملت نسبت 
ها را به نمایندگی از طرف ملت برعهده دارد. با لحاظ احراز تصرف در مال عمومی است که دولت، تنها مدیریت امور آن 

گذار در اسرع وقت نسبت رود قانون قانونی با حق ملت نسبت به اموال عمومی، انتظار می  ۀآشکار این ماد  ۀغیر و معارض 
های هیرکانی شده  دیدگی جنگل به نسخ صریح این مادۀ قانونی اقدام نماید. تحلیل این ماده و مقررات دیگر که باعث بزه 

 شناسی حقوقیِ انتقادی است. است، محور دیگر این مقاله از منظر جرم 

دیدگی  ها، بزه شدن جنگلقانون ملی  2ماده    3، تبصره  قانون حفاظت  63حقوق منابع طبیعی، ماده    واژگان کلیدی:
 های هیرکانی جنگل

قانون حفاظت    63درنگی در حکم ماده  (.  1404. )حسین،  رسولی آسیابی  ؛مهدی،  خاقانی اصفهانی  استناد: 
 .124-10۷ (،1) 1، رویه قضاییفصلنامه . ها و مراتعبرداری از جنگلو بهره 
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 مقدمه
با هدف حفاظت و مدیریت پوشش جنگلی   المللیقوانین و مقررات متعددی در سطح ملی و بین 

ای جدید از علم حقوق با نام »حقوق جنگل« را به وجود آورده است. منظور  تأسیس گردیده و شاخه
های حقوقیِ های قضایی و دکتریناصول و قواعد، و قوانین و مقررات و رویه  ۀاز حقوق جنگل، مطالع

 (. 109: 13۷9نژاد، رده است )رحیمیهای وا ها در برابر آسیبحاکم بر حفاظت از جنگل
با  جنگل هیرکانی  منحصربه  25های  اموال  جزء  قدمت،  سال  جبران میلیون  که  هستند  فردی 
های هیرکانی در یونسکو که تعهدی به ها به هیچ روی ممکن نیست. ثبت اخیر جنگل تخریب آن

کنار وضع قوانین و مقررات    گذار در ها افزوده است. با این حال قانونجهانیان است بر اهمیت آن
حمایت حقوقی از منابع طبیعیِ جنگلی، گاهی راهبرد    ۀ حمایتی در سیر ادوار تقنینی کشور در حوز

ها را نقض نموده و قوانینی  کردنِ جنگلتقینین مخالف و نادرست اتخاذ نموده و حکم حاکمیتیِ ملی
های ملی جنگلی را تجویز نموده  عرصه  وضع نموده که به اشکال و انحاء گوناگون، فروش و واگذاری

رفته تغییر یافت؛ تا جایی که به جای حفاظت  گذار نسبت به اراضی جنگلی رفتهاست. »رویکرد قانون
پور، از آنها تمرکز خود را بر واگذاری جهت تغییر کاربری معطوف کرد.« )جمالی باقرآبادی و تقی

دهد  ( نشان می139۷؛ غمامی و برادران بزاز،  139۷( مطالعات )رودگرمی و عموزاده،  133:  1403
ها، مربوط به واگذاری اراضی کردن جنگلها پس از ملینامهبیشترین حجم مصوبات قانونی و آیین

پروژه به  پرداختن  هدف  با  به    هایجنگلی  توجه  بدون  که  است  مسکن  و  خدمات  کشاورزی، 
های هیرکانی  ویژه جنگلها حفظ و صیانت از ذخایر جنگلی بهکه اهمّ آنـ  های توسعه پایدار  مؤلفه

جرم   ـاست   منظر  از  مربوطه  قوانین  نقد  به  که  مقاله،  هفتم  گفتار  در  است.  گرفته  شناسی  صورت 
می انتقادی  اشکحقوقی  و  مصادیق  تقنینپردازد،  این  محافظتالات  هنجار    های  با  مغایر  و  ستیز 

 شود.ها بحث میصیانت حقوقی از جنگل
شمسی(،    2۷/10/1341ها و مراتع )مصوب  شدن جنگلوانگهی، به موجب ماده یکمِ قانون ملی

های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی ها و مراتع و بیشهعرصه و اعیانیِ کلیۀ جنگل
وب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت محس

قانونِ مذکور مقرر شده است: »عرصه و محاوط    2مادۀ    3کسب نموده باشند. از طرفی، در تبصرۀ  
یت  های زراعی و باغات واقعه در محدودۀ اسناد مالک های روستایی و همچنین زمین تأسیسات و خانه

اند، مشمول ماده یکِ این قانون نخواهند  ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهجنگل
بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانیِ  

م اراضی جنگلی،  این اساس جنگل،  بر  نماید.«  آنها صادر  برای مالکین  بیشهجداگانه  های  راتع و 



 ۱۰9 / خاقانی اصفهانی و رسولی آسیابی  مراتع و هاجنگل   از یبردار بهره  و حفاظت قانون 63 ماده حکم در یدرنگ

گیرند. اراضی تصرفی که مشمول  طبیعی جزء اموال عمومی محسوب شده و در اختیار دولت قرار می 
نباشند، مشمول حکم مادۀ یکم بوده و بعد از تشخیص، متعلق به دولت    2مادۀ    3عناوین تبصرۀ  

نبوده و مشمول    2  هادم  3  ه خواهند بود. به عنوان مثال، یک واحد دامداری در جنگل، از مصادیق تبصر
قرار گرفته و متعلق به دولت است. این مقررات قانونی، از لحاظ تکلیف مجری قانون    1حکم ماده  

تبصر تفکیک مستثنیات  و  ملی  اراضی  تشخیص  بدون    2  هماد  3  ه به  یکم،  مادۀ  اراضی موضوع  از 
 1شده است. برابری، محقق می 20قانون حفاظت مبنی بر محاسبه  63عمال ماده ا

و   تصویب  ابتدای  همان  قانونااز  طبیعی،  منابع  حوزه  به  مربوط  قوانین  اساس  عمال  بر  گذار 
مأمورین دولت و رعایت حقوق متصرفین   هایهای میدانی، رفع اختلاف ناشی از تشخیصواقعیت

قضایی و در  های شبهوسیلۀ دائر کردن کمیسیون شمسی را مد نظر قرار داده و به   1341قبل از سال  
اعتراض   اگر  است.  برآمده  قانون  مجری  با  متصرفین  اختلاف  رفع  درصدد  قضایی،  حاضر  حال 

ماده   کمیسیون  توسط  ملآیین  20معترض،  قانون  اجراییِ  ماده  ینامه  حفاظت،    56شدن،  قانون 
منابع طبیعی، بررسی   ۀکمیسیون قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و در حال حاضر شعب ویژ

شد، حدود مستثنیات جدید لحاظ شده و یا میزان مستثنیات  شده و اعتراض وارد تشخیص داده می 
  63ون لحاظ مفاد ماده  کننده، بدقدیم بر اساس درخواست معترض و تشخیص قطعیِ نهاد رسیدگی

نقشه برای  جدیدی  حدود  و  اصلاح شده  حفاظت،  )تفکیک قانون  مستثنیات،  و  ملی  اراضی  های 
ای، نه مجری قانون و نه  شود که در هیچ برههگشت. با این وصف مشخص میانفال( تعریف می

ت را در برآورد  قانون حفاظ  63کدام مفاد ماده  نهادهای مکلف به رسیدگی به اعتراض معترضین، هیچ
عمال آن از سوی شعبۀ ویژه رسیدگی به دعاوی مربوط به منابع  امیزان مستثنیات، لحاظ ننموده و  

  ۀگرفتن پدیدشود که متأسفانه باعث سرعتطبیعی استان مازندران، رویه قضایی جدید محسوب می
رندگان، با توجه به نگا  ۀها و مراتع هیرکانی شده است. شایان ذکر است که به عقیدنابودی جنگل
کننده به اعتراض  عمال آن توسط مجری قانون و یا دادگاه رسیدگی ا قانون حفاظت،    63صراحت ماده  

 عمال آن از سوی خواهان با محذور قانونی مواجه نخواهد بود. امعترضین، حتی بدون درخواست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های مأخوذه بعدی بر  قانون حفاظت و نه در نقشه  56های اجرای مقررات ماده  های موجود در پرونده نه در کروکی .  1

دهه  اساس عکس  اقدامات    40و    30های هوایی  کلیه  در  واقع  در  و  در جهت  شمسی  منابع طبیعی کشور  سازمان 
های مستثنیات موضوع تبصره سوم  برابری عرصه   20سیس تا کنون، اثری از محاسبه  أتشخیص اراضی ملی شده از بدو ت

این واقعیت در کلیه پرونده ماده دوم مشاهده نمی  اراضی اختلافی شود.  قانون تعیین تکلیف  بر اساس  های متشکله 
قب اعتراض اشخاص تشکیل شده نیز جاری و ساری است و آن کمیسیون و قاضی  شمسی که متعا  136۷مصوب  

 اند. رأی نکرده یبرابری انشا  20عضو آن، حتی در یک مورد، بر اساس محاسبه 
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بودنِ آن بر خلقت  باقیبنابراین پرسش این است که بدون احیاء عرصه توسط متصرف و با توجه به  
برابری مال غیر    20اولیه و مالکیت ضروری امام اصل )عج( نسبت به اینگونه از اراضی، آیا واگذاری  

حاکمیت حکومت اسلامی نسبت به    ۀبه متصرفِ غیرمحیی، شرعاً جایز است؟ آیا قائلین به نظری
از واگذاری عرصۀ اراضی انفالی به    ها حتیپردازان اصلیِ آناراضی انفالی در دوران غیبت، که نظریه

قانونی را    ۀ (، مفاد این ماد8:  1404ورزند )خاقانی اصفهانی و رسولی آسیابی،  اشخاص اجتناب می
یا   1پذیرند؟ می  تشدید  در  مؤثر  و  اساسی  پرسش  دو  این  به  پاسخگویی  پژوهشی جهت  مقاله  این 

دارِ دار و مرتعهای جنگلتخریب منابع طبیعی استان مازندران و دیگر استان  بارتخفیف روند فاجعه
 کشور، تألیف شده است. 

 قانون حفاظت      63تحلیل مفاد ماده  .۱
ماده   بهره   63مفاد  از جنگلقانون حفاظت و  این شرح 1346ها و مراتع )مصوب  برداری  به   )

های طبیعی نیز  ها، شامل اراضی جنگلی و بیشهشدن جنگلقانون ملی  2مادۀ    3است: »مفاد تبصرۀ  
شدنِ شده که تا قبل از تصویب ملیتأسیسات در منابع ملیها و  ها و ساختمانبوده و مساحت محوطه

این ها احداث شدهجنگل بنابراین مفاد  زیربنا محسوب خواهد شد«.  برابرِ مساحت  بیست  تا  اند، 
ها و مراتع، به اراضی  شدن از جنگل مادۀ دومِ قانون ملیماده ناظر به گسترش موضوعات تبصرۀ سومِ 

های طبیعی است. گویا نسبت به شمول مفاد این تبصره، نسبت به اراضی جنگلی و  جنگلی و بیشه
مصادیق ماده یکمِ    ۀهای طبیعی تردید وجود داشته و مادۀ موضوع مناقشه، رفع ابهام نموده و همبیشه
ها و مادۀ یکمِ قانون حفاظت را تحت پوشش مستثنیات تبصرۀ  شدن جنگللینامه اجراییِ قانون مآیین

می قرار  دوم  مادۀ  محاسبسومِ  ملاک  ماده،  انتهای  آن  20  ۀ دهد.  زیربنای  را  اراضی  قرار  برابریِ  ها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غیبت در دوران  انفالی اراضی ۀ، تصرف در عرصعلیهم السلام هامامیخر مذهب أصادره از ائمه مت  روایاتبر اساس  .1
اساس  اینخواهند نمود. بر  یفتکل یینتع ین در خصوص تصرفات متصرف ،غائب )عج( بعد از ظهور بوده و امام جایز

مورد توجه  یدگاهد  ینشوند. ا یمحسوب م  یاحداث اعیانیمالک  متصرفینو  باقی امام اصل )عج(  برایعرصه  مالکیت
  نظیری بیبه شکل  )عج(  امام اصل    یشخص  یتانکار مالک   یرغممبنا را عل  ینا  ی)ره( قرار گرفته و و  یالله منتظر  یتآ

د  یآسی در نمی کت  کین موات به ملیبت زم یه در زمان غک شود  لمات استفاده می کن  یا  ۀ... از هم»  گوید:و می   پرورانده
های  نیه زم کح دارند  ی ن فقهای بزرگوار ما تصرینون مورد ابتلای ماست و در هر صورت اکه اکزی است  ین همان چیو ا

ه کسی  کا  یدار ی ند، و به ناچار خر کا بخشش و مانند آن در آنها تصرف  یتواند با فروش و نِ امام است و او می موات از آ
ت کیموجب مل  ءایه احکشود  باشد. ولی از سخنانشان استفاده میآن می   ۀرقب  کن صورت مالیده شده در ایبه وی بخش

نمییزم  ۀرقب احن  و  نمیکءایشود،  رقبننده  بل  ۀتواند  بفروشد،  را  اولی  کآن  وی  فقط   است   بدان  احق  و  تصرف  بهه 
ها و مراتع، بر اساس مبنای تعلق مالکیت عرصه برابری جنگل   20بدون شک واگذاری    .(88:  1409/8  منتظری،)

 اراضی انفالی به امام اصل )عج( و یا مبنای حاکمیت حکومت اسلامی در دوران غیبت، قابل توجیه نیست. 
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ها و  ساختمان  ۀها« سازگار نیست. اصطلاح »زیربنا« مشیر به محاسبدهد که با عنوان »محوطهمی 
ها« یک عنوان گیرد. در حالی که »محوطهها را دربرنمیبرابریِ محوطه  20و محاسبۀ  تأسیسات است  

 ها است.  ها و زیربنای آناصلی در تبصرۀ سومِ مادۀ دوم، و منصرف از تأسیسات و ساختمان
به این که بدون توجه به مفاد    ها زیربنایی متصور بود؛ مضافاً توان برای محوطهبدون تردید نمی

این مادۀ دوم، حتی در مورد مراتع  به ذهن متبادر میتبصرۀ سومِ  ماده  گونه  قانون    63شود که مفاد 
شود. در حالی که مراتع جزء لاینفک تبصرۀ سومِ مادۀ دومی هستند که ماده حفاظت، شامل آن نمی

راضی مستثنیاتِ واقع در جنگل، مرتع،  درصدد گسترش مصادیق آن است. نتیجه آن که مساحت ا  63
طبیعی و اراضی جنگلی، چه ابتدائاً و به موجب تشخیص مجری قانون، و چه بعد از اعتراض    ۀبیش

با موضوع   قانون   63ماده    اعمالمعترضِ متصرف و کشف مستثنیات، و چه در زمان طرح دعوی 
 برابری محاسبه شود.    20بایست به صورت حفاظت، می

 قانون حفاظت  63ماده    اعمال منابع طبیعی استان مازندران در    ۀ ویژ   ۀ آراء صادره از شعب   نمونه   . 2
قانون اساسی در رعایت مصالح   45با وصف حکومت فقه مذهب رسمی کشور و صراحت اصل  

شکل شاهد  اخیر  سالیان  در  رویعامه،  یک  دادگاه  ۀگیری  در  جدید  رسیدگیقضایی  به  های  کننده 
دادگاه تجدیدنظر    14دار هستیم. به عنوان نمونه، رئیس شعبه  یه تشخیص جنگلدعاوی مطروحه عل

قانون    63ماده    اعمالدر خصوص    14014۷920003185993استان مازندران در پرونده شماره  
حفاظت بدین شرح انشاء رأی نموده است: »درباره تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از آقای ...  

ساری مازندران که دربردارندۀ ابطال    –ابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران  به زیان اداره کل من 
برداری از قانون حفاظت و بهره   56آگهی تشخیص و رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده  

باشد متر مربع واقع در بندپی غربی کاشم سی جزکتی می  ۷195ها و مراتع نسبت به مساحت  جنگل
نفره کارشناسان رسمی داخل عرصه تعدادی ساختمان مسکونی و دامداری .....  برابر نظر هیأت سه 

باشد ...«.  ها و مراتع میبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره   63به نظر دادگاه نامبرده مشمول ماده  
برابری، اقدام به    20  ۀ قابل توجه آن است که مراجع قضایی بدون سبق مجری قانون در محاسب  ۀنکت

های مربوطه قبل از  کمیسیون   ۀاین ماده در کلی  اعمالبرانگیزتر آن که  نموده و تأمل  63ماده    اعمال
شمسی، مسبوق به    1389وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  تصویب قانون افزایش بهره 

مل، در سنوات اخیر دست به چنین اقدامی  أتسابقه نبوده و خودِ مراجع قضایی نیز در اقدامی قابل
برابری تردیدی    20  ۀ قانون حفاظت و لزوم محاسب  63ماده    اعمالبودن  اند. در خصوص قانونیزده

  ۀبه محاسب   اقدام   تواند بدون تقاضای خواهان، رأساً وجود ندارد. بنابراین راست است که دادگاه می 
گذاری که مجری قانون را مکلف به شناسایی مستثنیات تبصرۀ  برابری نماید. زیرا همان قانون  20
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سال بعد، با تصویب قانون حفاظت، حدود آن را به    5شمسی نموده،    1341سوم مادۀ دوم در سال  
رد که تا قبل  برابر اراضی تصرفی محاسبه نموده است. لکن در این حقیقت هم تردیدی وجود ندا   20

اند. این ماده قانونی نداشته  اعمالقضایی، نه مجری قانون و نه معترضین توجهی به    یاز صدور آرا 
مسکونی   بنای  یک  خصوص  در  مستثنیات،  مساحت  صورت،  به   50در هر  محاط  که  مترمربعی 

به   محاسبه  است،  هیرکانی  جنگلی  کل    1000درختان  و  شده  اراضی  950مترمربع  از   مترمربع 
گذار هیچ  جنگلی محاط به بناء، متعلق به متصرف خواهد بود و فرض هم آن است که گویا قانون

عنایتی به روایات حاکی از تعلق »آجام« به امام اصل )عج( نداشته و همچنین این باور که دولت،  
برابرِ    20ه  ای بیش نبوده و دولت مالک، از اموال طِلقِ خود، بها است، افسانهمدیر اداری امور جنگل 

می  متصرفین  به  بررسی همهآن  اوصاف،  این  با  می   ۀجانببخشد!؟  نشان  رویموضوع    ۀدهد که یک 
ماده   اجرای  حال  در  جدید،  احوال    63قضایی  و  اوضاع  به  گاه  آ که  است. کسانی  حفاظت  قانون 

به  ها و مراتع کشور، خصوصاً بار جنگلاسف ن  راستی انگشت حیرت به دهاشمال کشور هستند، 
ها و مراتع  آخر نابودی جنگل  ۀها، آغازگر مرحلقضایی جدید در دادگاه  ۀاند که چرا یک رویگرفته

دهد؟ آیا به غیر از حسم  برابر مقدار تصرفی رأی می  20طبیعی شده و به تملک متصرفین انفال، به  
قضایی جدید پشتیبانی شده و در حال نابودی    ۀقانون حفاظت( که توسط روی  63)ماده    1فساد   ۀماد

قانونی هرگز   ۀ دیگری باقی مانده است؟! فساد در اجرای این ماد ۀها و مراتع کشور است، چارجنگل
  قضاییِ قابل نقد نموده و قلم   ۀها اقدام به استحداث یک رویآشکار نشده بود تا اینکه برخی دادگاه

 نگارندگان را در انتقاد از این ماده قانونی و مجریان جدید الحدوث آن مسند قضاء برانگیخته است. 
 قانون حفاظت  63ماده  اعمالمالکیت امام اصل )عج( و . 3 

 مالکیت امام اصل )عج( . ۱-3
محقق حلی   2اراضی انفالی در دوران حضور و غیبت متعلق به شخص امام اصل )عج( است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشأ نزاع و فساد،   ا نزعتوان بای را از بین ببرد، میدر مواردی که حکم اولی نتواند مفسده  فقهی حسم«ده  قاعطبق ».  1

آیات و   ۀ برای مطالعه دربارو مشکل را حل کرد.    کن نمودرا ریشه  شدهۀ حادث و یا با »قلع ماده فساد و نزاع«، مفسد
قاعده حسم    در راستای اصطیاد  فقها در ابواب مختلف فقه  ملاحظه نظرات برخی  و  حسم  روایات منشأ استنباط قاعده

مرتبط، بنگرید به:   حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهورو  قاعده  این  های اجرای  شرایط و محدودیتو نیز  
 .  1399، الرحمن و همکارانمحب

للإمام القائم مقامه من بعده    یاته و هیح  یانت الأنفال لرسول الله ص خاصة فک»...و    :یدگوی)ره( م   یدمف  یخش.  2
قُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا    کسْئَلُونَ ی»اته قال الله عز و جل:  یح  یانت له ع فکما  کخالصة   سُولِ فَاتَّ نْفالُ لِلّهِ وَ الرَّ

َ
نْفالِ قُلِ الْأ

َ
عَنِ الْأ

الأمة مقامه    یفته القائم فیفهو لخل  کان للرسول )ع( من ذلکو ما    «نَ ینْتُمْ مُؤْمِنِ کعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ  یمْ وَ أَطِ کنِ یذاتَ بَ 
 (2۷8ید،المقنعه،صمن بعده«.)مف
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مورد مالکیت خصوصی امام )ع( بر انفال چنین مقرر داشته: »... انفال اموالی است که امام  )ره( در 
ها به  ( بنابراین قضات دادگاه166:  1408)ع( به صورت خصوصی مستحق آن است ...« )حلّی،  

 ارواحنا فداه   الأعظماللهبقیه توانند اراضی طبیعی را که جزء مایملک شخصی  موجب آراء صادره، نمی 
ی مثل ابوالصلاح حلبی )ره( از یشود که فقهااست را به تملک متصرفین در بیاورند. گرچه ادعا می

اصل تصرف در اراضی انفالی به دلیل تعلق آن به امام اصل )عج( و عدم دسترسی به نظر آن نفس  
نموده منع  مصرف،  طریقه  خصوص  در  خود  ،  اندقدسی  مثل  قدیم،  فقهای  عبارات  در  دقت  اما 

 شود ما را به این حقیقت رهنمون می  2و شیخ طوسی )ره(،  1الصلاح حلبی )ره( و علامه حلی )ره(ابو
که این اعاظم بر اساس ضرورت تأمین حوائج بزرگ مردم )احتیاج به مسکن و نکاح و تجارت(،  

با پذیرش  3اقدام به افتتاح باب تصرف در مایملک امام اصل غائب )عج( در دوران غیبت نموده اند. 
 63  ماده  اعمالکه مانعی از اصل جواز تصرف در اراضی انفالی وجود نداشته،    حقانیت این نظریه

عرص  وی،  نظر  اساس  بر  زیرا  است.  تعارض  در  )ره(  نظر شیخ طوسی  با  حفاظت  اراضی    ۀقانون 
قانون حفاظت بر اساس    63ماده    اعمال  4ماند. انفالی، پیوسته در مالکیت امام اصل )عج( باقی می

بزرگوران  این    الله سید ابوالحسن اصفهانی )ره( نیز خلاف شرع است. زیرا نظر شهید ثانی )ره( و آیت
دانند، اما تحقق عملیات احیاء  با اینکه احیاءکننده را مالک عرصۀ اراضی انفالی در دوران غیبت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن و المتاجر حال ظهور کح و المساکعتهم المنایهم السلام لشی»...و قد أباح الأئمة عل  :ید گوی)ره( م   ی علامه حل.  1
  یوسف، حسن بن    ی،)حل  من أعظم أنواع الحاجة«.  کان التخلّص من المآثم بدون الإباحة، و ذلکبته لعدم إم یالإمام و غ

1388/5  :443). 
تعلق بالأخماس یحقوقهم فما    یعتهم التصرف فیبة فقد رخصوا لشی»... و أما حال الغ  :ید گوی)ره( م   یطوس   یخش.  2

غ المنایو  من  له  بد  لا  مما  المساکرها  و  المتاجر  و  عدا کح  ما  فأما  فی فلا    کذل  ن.  التصرف  حالیجوز  علی   ...« ه 
 ( 263: 138۷/1ی،)طوس 

  از کتاب عوالی الئالی  فقهی حکومت اسلامی  یتروا یک  یندر واقع باب افتتاح باب تصرف در انفال مستند به هم.  3
ادِقِ   ی»وَ رُوِ   :است هُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ    )ع(عَنِ الصَّ هِ مَا حَالُ شِ یأَنَّ هُ بِهِ إِذَا کمَا خَصَّ یمْ فِ کعَتِ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ مُ اللَّ

نَ کحُ لَهُمُ الْمَسَایمَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِ   (ع)مْ فَقَالَ  کمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُ کغَابَ غَائِبُ 
  ین )ره( در ا  یالله منتظر  یت. آ «وَ أَمْوَالُهُمْ ک زْ یحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِ یبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِ ی تَطِ حَ لِ کحُ لَهُمُ الْمَنَایلِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِ 

جز در   (ح و متاجرک ن و مناکمسا)گانه  ن سه یاست و عناو(  ره سندیفاقد. زنج)ت مرسل  ین روای »... ا  :یدگویرابطه م 
اما تردیدی نیست که برای رفع حوائج بزرگ فقهاء شیعه باب تصرف در اموال   (438ص  )  امده است«یث نی ن حدیا

 اند. امام اصل غائب )عج( را به استناد همین روایت گشوده 
نْفَالُ وَ مَا    :یدگوی)ره( م ی  طوس   یخش.  4

َ
ا الْأ رَاءِ وَ الْبَ کصِحُّ تَمَلُّ یسَ  یمَجْرَاهَا فَلَ   یجْرِ ی»...وَ أَمَّ مَا أُبِ عِ وَ  یهَا بِالشِّ حَ لَنَا  یإِنَّ

فُ...«)طوس  صَرُّ  .(146: 140۷/4 ی،التَّ
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شود و در واقع در اندیشه شیخ ها عنصر ضروری در جهت تحقق مالکیت محسوب میآن ۀ  در اندیش
تحقق عملیات    گونه بوده است و این بزرگواران تحقق مالکیت اشخاص را بدونطوسی )ره( هم این

  1اند.دانستهاحیاء مشروع نمی
متری در    50قانون حفاظت، وجود یک بنای    63لکن برخلاف نظر فقهای اسلام، به استناد ماده  

مقتضی نقض آگهی تشخیص و مالکیت متصرف بر    402  ۀی دهیهای ابتدا های هوایی سالعکس
محدوده    ۀکلی جنگلی  بدون عضدا   950درختان  و عرصه،  عرصه  متری  متناسب  احیاء  و  لاشجار 

ها و مراتع هیرکانی، عین تصرف در مال غیر است. اگر  برابری جنگل  20است!؟ بنابراین واگذاری  
تواند مالکیت عرصه در دوران غیبت در حاکمیت دولت اسلامی قرار داشته باشد، دولت اسلامی نمی

مثل شهید ثانی و آیت الله سید ابوالحسن مهم آن است که اگر    ۀعرصه را به متصرفین منتقل نماید. نکت
یم، باز هم این حاکمیت است که بدون یله را از بیخ و بنیان، حاکمیتی تصویر ننمائ اصفهانی )ره( مس

بخشد و این فرضی  های هیرکانی را به متصرف میبرابر مقدار تصرفی از جنگل  20عرصه،    یاحیا
کرده است!؟  مالکیت محیی در دوران غیبت، خطور نمیاست که به هیچ عنوان به مخیله قائلین به  

ی صورت پذیرد به مقدار احیاء مالکیت محقق و امام اصل مالک )عج(  یگفتند که اگر احیاها میآن 
عرصه،    یبعد از ظهور برود و از مابقی اراضی حق خود را بگیرد. اما تصور حاکمیتی که بدون احیا

ها هم نه تنها علمی نبوده، بلکه به دلیل رف ببخشد، برای آنبرابر مقدار تصرف شده را به متص  20
   3عدم وجود دیدگاه حکومتی، قابل درک هم نبوده است. 
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در    غیبتدوران حضور و    میان  تفاوتی  هیچ  یاامام اصل غائب )عج(،    یشخص  یتمالک  یبه مبنا  ینملتزم   ینبنابرا.  1

 20  یواگذار  باشد،اصل تصرف ممنوع    یصورت وقت  اینکه در    نیستندقائل  اصل منع از تصرف در اراضی انفالی  
امام اصل غائب )عج(   یرقبه از برا  یت قائل به حفظ مالک  یاخواهد بود و    یمعن  یب  یزنآن به شخص غیرمحیی    یبرابر 

قائل به   یاو  بود  خواهد    یفاقد وجهه شرععرصه    یبرابر  20  یواگذار  یزصورت ن  ینهستند که در ادر دوران غیبت  
قاصر از   یزن یراخ یعرصه، مبنا  احیاءهستند که با توجه به عدم  یبتغ در دوران یانفال ینسبت به اراض ییمح یتمالک
  است.به اشخاص غیرمحیی شده  یمل  یاراض یبرابر 20 یواگذار یشرع یهتوج

 یخ اساس، تار  اینو بر    یدهرس   یرانوز  یاته  یببه تصو  2۷/10/1341  یخکشور در تار   یشدن جنگلها   یقانون مل.  2
راه    ینمذکور است. بهتر   یخشدن، تار  یو تبصره سوم ماده دوم قانون مل  یکمموضوع ماده    یاراض  یصدر تشخ  یارمع

  یی ابتدا   یهاسال   30دهه    یانیپا  یهاسال   ییهوا   یهااستفاده از عکس   یاتشده و مستثن  یمل  یعرصه ها   یقتکشف حق
  است. یشمس 40دهه 

نظر متصف   یرا به کوتاه  یهدسته از فقهاء مذهب امام   ینسابقه ای اظهارنظر ب  یکدر    یمطهر   یمرتض   یدالله شه  یتآ.  3
عه  یوتاهی نظر فقهای شکطرف و    یکت از  یومت و ولا کت مسأله حیگر اهمی نجا بار دی:» »... ایدگویم   یکند. و یم 

ن فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال  یبت امام سبب شود این است غک شود. چگونه ممگر ظاهر می ی از طرف د
 
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 بدون احیاء عرصه 63ماده  اعمال .2-3   
احیاء عرصه در جهت تحقق مالکیت در فقه مذهب امامیه از چنان جایگاهی برخوردار است  

کنند، کتابی جداگانه  السلام( اقدام به تفقه میی ائمه اصول )علیهمکه فقهای این مذهب که به نام نام
به عنوان یک باب مستقل   این عنوان  نیز  منابع روایی  در  تدوین نموده و  الموات«  با عنوان »احیاء 

وْ مشاهده می فَلِيِّ عَنِ  شود. در حدیثی از امام صادق )ع( آمده است: »عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ
هِ )ص( مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدْءاً   هِ )ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ کُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ لَمْ یَسْبِقْهُ  السَّ

)کلینی،   رَسُولِه )ص(«  وَ  هِ  اللَّ مِنَ  قَضَاءً  لَهُ  فَهِيَ  مَیْتَةً  أَرْضاً  أَحْیَا  وَ  أَحَدٌ  (. همین  280:  140۷إِلَیْهِ 
الله جایگاه ویژه در منابع روایی و فقهی عملیات احیاء را تبدیل به یک قاعده فقهی نموده است. آیت

 گوید: »این قاعده مستند به احادیث زیر است: محقق داماد در مورد این قاعده می 
ای را آباد کند،  اللّه )ص(: »من احیی أرضا مواتا فهو له« یعنی هر کس زمین مردهقال رسول   .1

(. این جمله به تعبیرهای گوناگون در کتب حدیث  2۷9:  140۷/5متعلق به او خواهد بود )کلینی،  
اند: »من احیی ارضا میتة فهی له«. )طوسی، عامه و خاصه آمده و بعضی آن را به این صورت نقل کرده

140۷/۷ :152). 
 )ص(: »من غرس شجرا او حفر وادیا بدیّا لم یسبقه الیه احد او احیی ارضا میتة  اللّهقال رسول   .2

فهی له، قضاء من اللّه و رسوله«؛ یعنی هر کس درختی بکارد در جایی که کسی بر وی در آن مکان 
ای را آباد کند، مال او خواهد بود. این حکم خدا و رسول او است. )کلینی،  پیشی نگرفته یا زمین مرده

140۷/5 :280 ) 
ای  »ایّما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم أحقّ بها و هی لهم«؛ یعنی هر قومی قطعه .3

قابل توجه آن است که    ۀ ( نکت242:  1406از زمین را آباد کنند، مال آنان خواهد بود«. )محقق داماد،  
ظیم در خر مذهب امامیه که مقتضی تحولی عأبعد از صدور روایات باب انفال توسط ائمه اصول مت

الموات  احیاء  کتاب  و  نپذیرفته  صورت  تحول  و  انقلاب  این  بود،  اراضی  احکام  تبویب  چگونگی 
همچنان به صورت جداگانه مورد نظر و تفقه فقهاء قرار گرفته است. در حالی که اراضی موات موضوع 

بعد از    شدن حقوق محیی بهآن باب مستقل، تنها یک عنوان از عناوین اراضی انفالی است! موکول 
مشهود است. علامه حلی )ره( در این   تکمیل عملیات احیاء اراضی، در روایات و فتاوی فقها کاملاً 

رابطه نگاشته است: »... و یتعلق بها الأحکام ثلاثة إحیاء و حمی و إقطاع و قد بینا أن هذه الأرض  
کان قریبا من العمران أو لم   للإمام خاصّة لیس لأحد إحیاؤها إلّا بإذنه و إذنه شرط في الإحیاء سواء
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 .(513: 1364 ی،)مطهر  ند؟!«کدا یوال شخصی و منقول را پم ام کح
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یکن و الذمّي لا یملك بالإحیاء و لو أذن له الإمام فالوجه أنّه یملکه و إن کان في بلاد الإسلام و لو  
بادر مبادر فأحیاها لم یملکها من دون إذنه و لو کان الإمام غائبا کان المحیي أحقّ بها ما دام قائما  

اها غیره کان الثاني أحقّ فإذا ظهر الإمام کان له رفع یده عنها...«  بعمارتها فإن ترکها فزالت آثاره فأحی
البراج ملک مستقر را منوط به احیاء دانسته و مقرر نموده: »فأما الأرضون  ( ابن130:  1406)حلی،  

الموات  فهي للإمام )ع( أیضا لا یملکها أحد إلا بالاحیاء باذنه  و احیاء الأرض یکون للدار و الحظیرة  
ال زراعة فاما إحیائها للدار فهو ان یحوط علیها حائطا و یسقف علیه فاذا فعل ذلك فقد أحیاها و  و 

صریح در این معناست که تعلق حقوق محیی به   زهره نیز کاملاً ملکها ملکا مستقرا ...« عبارات ابن
اصل   امام  الا  و  آبادانی عرصه همت گمارد  و  به عمارت  زمانی است که وی  احداثی  )ع(  اعیانی 

گوید: »قد بینا فیما مضی أن الموات من الأرض للإمام  تواند عرصه را از وی پس بگیرد. وی می می 
القائم مقام النبي صلی الله علیه و آله و سلم خاصة و أنه من جملة الأنفال یجوز له التصرف فیه بأنواع  

الطائفة، و یحتج علی    التصرف، و لا یجوز لأحد أن یتصرف فیه إلا بإذنه، و یدل علی ذلك إجماع
المخالف بما رووه من قوله علیه السلام: لیس لأحدکم إلا ما طابت به نفس إمامه و من أحیی أرضا 
بإذن مالکها، أو سبق إلی التحجیر علیها، کان أحق بالتصرف فیها من غیره، و لیس للمالك أخذها  

یقبل غیر  ما  یقبل علیها  لا  أو  بعمارتها،  یقوم  أن لا  إلا  یحتج علی  منه،  و  إلیه،  المشار  بالإجماع  ه، 
المخالف بما رووه من قوله علیه السلام: من أحیی أرضا میتة فهي له، و قوله: من أحاط حائطا علی  
أرض فهي له، و المراد بذلك ما ذکرناه، من کونه أحق بالتصرف، لأنه لا یملك رقبة الأرض بالإذن  

 .(293: 141۷في إحیائها.« )حلبی، 
ر مهم آن است که حتی در بحث اقطاع هم که بخششی از سوی امام )ع( است، عنصر  بسیا  ۀنکت

احیاء و عدم احیاء کاملا دخیل در حقوق مکتسبه مقطع إلیه است. یحیی بن سعید حلّی )ره( در این  
گوید: »... و یصح إقطاع الموات من الامام )ع( و هو کالتحجر، فاذا أقطعها، أو تحجرها،  رابطه می

مشاهده .  (  3۷5:  1405  یتمها بالاحیاء لعذر، أجل، و الا قیل له ان أتممتها، و الا فخلها« )حلی، و لم  
اند هم احیاء سلطان استفاده نموده  ۀامام اصل از واژ  ۀشده است که فقهایی که به هر دلیل به جای واژ

گوید: »و الإقطاع  حمزه طوسی )ره( در این رابطه میاند. ابنعرصه را ملاک تحقق مالکیت دانسته
أن یدفع السلطان إلی رجل من رعیته قطعة من الأرض المیتة أو غیر ذلك من الجبال و المعادن مما  
لا یظهر إلا بالعمل و المئونة فإن کان ظاهرا کان المسلمون فیه شرعا سواء فإذا قطعه صار أولی بها  

حجر و خیر بین الإحیاء و الترك«  من غیره فإذا أحیاها ملك و إن ترك عمارتها کان حکمه حکم الت
 (. 134: 1408)الطوسی، 

های منابع طبیعی در فقه اسلامی مأثور است، همگی مربوط به  آنچه از مالکیت تام بر عرصه



 ۱۱7 / خاقانی اصفهانی و رسولی آسیابی  مراتع و هاجنگل   از یبردار بهره  و حفاظت قانون 63 ماده حکم در یدرنگ

مالکیت امام اصل )ع( است که بر اساس روایات باب انفال مالک حقیقی و شرعی اراضی انفالی  
 ۀ الکیت بدون تحقق عملیات احیاء، ادعایی فاقد پشتواناست و در مورد غیر امام اصل )ع(، تحقق م

  ۀگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز رعایت شده و کلیقانون  ۀشرعی است. این حقیقت در عرص 
شمسی احیاء    1365اراضی مواتِ بالإصاله خارج از محدوده شهرها و روستاها به شرطی که تا سال  

از تشخیص و سلب م بعد  باشند،  به مالکیت دولت درآمده است. در  نشده  الکیت صاحب سند، 
خصوص اراضی ملی که کلیه قوانین مرتبط با آن، مربوط به قبل از انقلاب است، عدم احیاء عرصه  

حکم مندرج در ماده   اعمال، موجب  2۷/10/1341در قالب موضوعات تبصرۀ سومِ مادۀ دوم تا مورخ  
عرصه را برای توجه   ی است. بنابراین فقه، احیاشده  یکم و سلب مالکیت صاحب سند رسمی می

طبیعی،    ۀیافتن حق محیی نسبت به عرص عرصه را برای جریان ینگاه تشریعی شارع، و حقوق، احیا 
دانند. استثنای از این امر، مالکیت امام اصل )ع( است و دیگر استثنائاتِ ادعایی فاقد  ضروری می

قبل  ۀپشتوان مثال،  عنوان  به  فئودال خان  1341از سال    شرعی هستند.  و  زمین  اربابان  مالک  ها،  ها 
  ۀ این نوع مالکیت فاقد وجهه شرعی بوده و اراضی طبیعیِ داخل در محدود  1اند.ها و مراتع بودهجنگل

آن که اراضی طبیعی اعم    ترنیز متعلق به امام اصل )ع( است. توضیح دقیق   2اراضی »مفتوحه عنوه« 
های طبیعی در هر قسمی از اقسام اراضی، متعلق به امام اصل )ع( است  ها و مراتع و بیشهاز جنگل

شوند. اراضی  و حدود دیگر اراضی دیگر تا حد مالکیت امام اصل )ع( تعرفه شده و شناسایی می
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 تیمالک  اسناد  و  شده  محقق  اشخاص  یبرا  مراتع  و  هاجنگل  تیمالک  ها،جنگل  شدن  یمل  قانون  بیتصو  از  قبل  تا.  1

 تحقق  از  یحاک  یخوب   به  شدن  یمل  قانون  چهارم  و  سوم  ماده.  است   شدهیم   صادر  اشخاص  نام   به  مراتع  و  جنگلها
 که یاشخاص به : »دارد  یم  اشعار شدن یمل قانون سوم ماده. دارد  اشخاص نام  به ت یمالک سند صدور یحت و  تیمالک
  شده  صادر جنگل نام به آنها تیمالک بر دال یقطع حکم ییقضا مراجع از ای  و هستند جنگل نام به تیمالک سند یدارا

 :شودیم  پرداخت ریز وجوه باشند جنگل نام به یواگذار املاک یدگیرس  یهاأت یه از یقطع حکم یدارا ای و
 . ال یر پانصد هکتار هر یبرا شودیم  ختم یداغیگل حوزه  به و شروع آستارا حوزه  از که شمال یهاجنگل مورد: الف

 . ال یر صد کی هکتار هر یبرا کشور یهاشه یب و هاجنگل ریسا مورد  در: ب
  ا ی  ییقضا  یقطع  احکام  موجب  به  که  یاملاک  محدوده  در ای  آنها  تیمالک  اسناد  محدوده  در جنگل  که  یاشخاص  به:  ج
 .« الیر صد کی هکتار هر یبرا دارد  قرار گرفته تعلق آنها به یواگذار املاک یدگیرس  یهاأت یه
تصرف در اراضی مفتوح   اند.مسلمانان فتح شده  ۀجهاد مسلحان  و   غلبها  هایی گویند که ببه زمین  اراضی مَفتوحٌ عَنْوه.  2

شود. در تعیین اراضی  اراضی در مصالح مسلمانان خرج می این  از    لعنوه بدون اذن امام )ع( جایز نیست. درآمد حاص
های زمین  در مورد دوم فتح شد، گویا اتفاق نظر وجود دارد. اما   ۀهای عراق که در زمان خلیفمفتوح عنوه، درباره زمین

مفتوحم  بلاد  سایر  و  ایران  اسلامی هم   ۀکّه، شام، مصر،  فقیهان  نیستناسلامی،  بیشتر دربارنظر  مطالعه  برای  آد.  ن ۀ 
 .92: 1396مدرسی عاصم،  اختلاف فقهی و مبانی آن، بنگرید به:
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محدود فتح، متعلق به امام اصل اما اراضی طبیعی در    ، مسلمانان است  ۀ»مفتوحه عنوه« متعلق به هم
 قرارداد صلح و طوع، متعلق به امام اصل )ع( است.   ۀ)ع( است. اراضی طبیعی واقعه در محدود

مقتضای ضرورت فقه امامی است که هر کس در عرض امام اصل )عج( مدعی مالکیت اراضی 
ی وی، اختیاری  طبیعی باشد، منکر حکم ضروری مذهب تلقی شده و متفرع بر عدم مشروعیت ادعا

توان هر نوع مالکیت منبسط را  برای او نسبت به اراضی انفالی متصور نخواهد بود. حال چگونه می
طبیعی قلمداد    ۀکه بر اساس مقتضیات زمان شکل گرفته را بدون تحقق عملیات احیاء، مالک عرص 

از ائمه هدی علیهم انفالی در دکرد؟ آنچه  وران غیبت به ما  السلام از چگونگی تصرف در اراضی 
رسیده، بیش از اصل جواز احیاء اراضی و تصرف در آن نیست. با درنظرگرفتن این حقایق فقهی،  

برابر از اراضی انفالی را به متصرف منتقل   20توان بدون تحقق و تکمیل عملیات احیاء،  چگونه می 
 نمود و وی را مالک عرصه و اعیانی آن اراضی تلقی کرد؟

 قانون حفاظت  63ماده  اعمالاساسی و قانون  ۴5اصل  .۴
های موات یا رها  های عمومی از قبیل زمین »انفال و ثروت   قانون اساسی آمده است:  45در اصل  

ها، جنگلها، نیزارها،  ها، دره ، کوه ها و سایر آبهای عمومی، رودخانه، دریاها، دریاچه ها، معادنشده
و اموال عمومی    ، و اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث ، مراتعی که حریم نیستهای طبیعیبیشه

شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به  که از غاصبین مسترد می
 « کند.آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می

گونه  ی طبیعی، در ابتدای امر ایننظر از حکومت عملیات احیاء در تحقق مالکیت اراضصرف 
قانون حفاظت،    63رسد که بر مبنای حاکمیت منصبی و اذن ولی امر در تأیید اجرای ماده  به نظر می

ماد  اعمال جام  ۀاین  که   ۀقانونی  است  رسیده  اثبات  به  خود  جای  در  لکن  کند.  تن  به  مشروعیت 
حاکمیت و حکومت حق ذاتی ائمۀ اصول مذهب امامیه و ولی فقیه در دوران غیبت به عنوان امام 
فرع، دارای تمام وظائف حاکمانۀ امام اصل )عج( و محافظ اموال شخصی اوست و اراضی انفالی  

ها به مقتضای روایات  تصرف در آن  ۀشود و نحوسوب میجزء مایملک شخصی امام اصل )عج( مح
اذن در  مربوطه صورت می  امام فرع در صورت صدور  اختیار  آن است که  لذا نظر صحیح  پذیرد. 

آن، به متصرف    یتواند عرصه را بعد از احیااحیاء، نافذ در اصل احیاء عرصۀ طبیعی است و وی نمی
اختیارات ولی امر در دوران غیبت، متسری به اموال شخصی    ۀریالقول آن که داصلآن تملیک کند. مخ 

قانون حفاظت بر اساس این نظر نیز غیرممکن است.   63ماده  اعمالامام اصل )عج( نبوده و توجیه  
شود.  تصرف در اموال شخصی امام اصل )عج( بر اساس روایات و تحت نظارت ولی امر انجام می

الله منتظری است که نه تنها انفال  قانون حفاظت، دیدگاه آیت  63ه ماد  اعمالکنندۀ  تنها دیدگاه توجیه 
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اصول مذهب امامیه را در    ۀداند، بلکه نفوس قدسی ائماصول مذهب امامیه نمی   ۀرا متعلق به ائم
سلک دیگر ائمۀ اسلامی قرار داده و تنها در صورت حضور حکومت، آن را حق این نفوس قدسی  

اصفهانی آسیابی،    دانسته است )خاقانی  رسولی  دیدگاه، هم106:  1401و  این  اساس  بر    ۀائم  ۀ(. 
اصولِ مذهب امامیه از این امر    ۀ اسلامی نسبت به اراضی طبیعی دارای اختیارات حاکمانه بوده و ائم

مشهود است، ولی بطلان   گذار بعد از انقلاب از این دیدگاه کاملاً مستثنی نیستند؛ گرچه تبعیت قانون
 یده است.  آن به اثبات رس

 شناسی حقوقیهای قانونی؛ نقدی از منظر جرمهای هیرکانی از آشفتگیدیدگی جنگلبزه  .5
مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی 

های جریان  پیروزیدهد که  کند و نشان میدهد و در نهایت رد میبودن حقوق را مورد تردید قرار می
اند. »ادعای مطالعات حقوقی انتقادی در حوزۀ اندیشه حقوقی، عدم  های مبهمسنتی حقوق پیروزی

(. جنبش مطالعات  680:  1395انسجام و نامعینیِ نهاییِ خردورزیِ حقوقی است.« )امیرشکاری،  
این جنبش تفکر    ویژه آمریکا شکل گرفت.در دامان تمدن غربی و به  19۷0  ۀانتقادی حقوق در ده

می چالش  به  را  مدرن  چنانحقوقی  حقوق  انتقادی  متدولوژی جنبش  پیداست  کشد.  نامش  از  که 
نقد   مهارت  و  دانش  بالندگی  در  بسزایی  سهم  جنبش،  این  »نقدهای  است.  اصولًا ساختارشکنانه 

نش حقوق داشته  پژوهیِ انتقادی در بستر داورزی و گفتمانهای استدلالحقوقی داشته و ابزارها، شیوه 
برای مثال،    ـهای مادر  های مدعی استقلال از دلِ دانش نقد دانش   1(34۷:  1392است.« )جعفری،  

جرم  دل  از  جنایی  سیاستسیاست  و  عمومی  شناسی  عرصه  ـگذاری  جمله  از  باید  وام را  دار های 
 دستاوردهای جنبش مطالعات انتقادی حقوق به شمار آورد.  

پایین بودن میزان مجازات مجرمان، افزایش جمعیت، کمبود اراضی فقر فرهنگی و اقتصادی  ،
کشاورزی، ضعف مدیریتی و نبود نیروهای متخصص و متعهد در ادارات منابع طبیعی و همچنین  

منابع   ادارات  امکانات و بودجه  منابع  تناسب نداشتن  برابر وسعت  در  از مهمطبیعی  ترین  طبیعی، 
منابع طبیعی در استان هستند )محمودی جانکی و عسکری کمهری،  عوامل دامن زننده به تخریب  

اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیَل  ۀواسطها نه بهزدایی(. اما بخش اعظم جنگل43: 1399
واقعیِ سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت    ۀگیرد. فقدان ارادقانونی و با ظاهری موجّه انجام می

 زدایی برشمرد.  علت نهانِ جنگل ها را باید به عنوانجنگل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( در نقد CLS: Critical Legal Studisهای جنبش مطالعات انتقادی حقوق )تفصیلی رهیافت  ۀبرای مطالع .  1
بر شکل لیبرالیسم  غلبه  از  برآمده  اجتماعیِ  پنهان  کنترل  قمی،  شبکه  به:  بنگرید  مدرن،  توسعه علوم جنایی  و  گیری 

  .1402، بیگیمحمودی جانکی و قورچی
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گیرد؛ و گاه  ها صورت میها گاهی به طور آشکار و با واگذاری قطعی آنکردنِ جنگلنقض ملی
تراشیِ  شده و پاک به صورت نامحسوس، در مقام اجرا مسیر قانونی را برای تغییر کاربری اراضیِ ملی

قطعی در قالب عناوین زیبای قانونی اما تهی از    هایگشاید. نقض آشکار با واگذاریها میجنگل
 گیرد.  اقتصادی پایدار صورت می ۀزیستی و توسعتوجیهات علمی، پیوستارهای محیط

های قطعی که  های منافی با اصل حفاظت از منابع طبیعی، واگذاریاز جمله مصادیق این تقنین
نامه »لایحه قانونی واگذاری و احیای  آیین  32و    31ها است، مواد  کردن جنگلصریحاً برخلاف ملی

 1باشد. ( می 1358اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران« )مصوب شورای انقلاب اسلامی  
زمین ماده،  دو  این  ملیمطابق  قابل  های  و...  خیریه  و  طیور  پرورش  مؤسسات  ایجاد  برای  شده 

رای خصوصیات منحصر به فرد وریِ شایسته از اراضی جنگلی و مرتعی که داواگذاری است. بهره 
بزه  هستند،  وحش  حیات  پناهگاه  و  تأسیس  تاریخی  همچون  کمتر  بسیار  اهمیت  با  اهدافی  دیدۀ 

 مؤسسات خیریه، پرورش آبزیان و مانند آن شده است.  

قانون    108کند، ماده  ها را نقض میبودن جنگلاز دیگر قوانینی که با الگوی واگذاری قطعی، ملی
است. این ماده دولت را موظف    139۷سعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب  برنامه سوم تو

بهره  و  احیاء  قابل  را که  منابع طبیعی  از  قسمت  آن  اقساط  نموده است  با  است،  برداری کشاورزی 
 پنجساله واگذار کند. این واگذاری، محل تأمل جدّی از باب جواز فقهی است.  

 نتیجه 
ران حضور و غیبت متعلق به امام اصل غائب )عج( است. این حکم تحت  اراضی انفالی در دو.  1

برابر مستثنیات تبصره سوم   20گذاری معارض قرار نگرفته و حکومت اسلامی نمی تواند ثیر قانونأت
 ماده دوم قانون ملی شدن را به متصرفین هبه کند. 

ها و مراتع به وجود لغیبت امام اصل )عج( تغییری در وضعیت مالکانه وی نسبت به جنگ.  2
نیاورده و اختلاف در چگونگی معامله با اراضی انفالی در دوران غیبت، هیچ قدحی به لزوم تحقق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای   منظور دارد: »بهمقرر می  31ماده  .  1
آنها، وزارت کشته  وابس را مورد    یرانا  یو حقوق  یقیخاص حقهای اشمجاز است طرح  ییتای روسو عمران  یاورزبه 
  یا شده  یلم   یب با طرح مصوبه از اراضی قرار دهد و در صورت تصویب، رأسا نسبت به واگذاری اراضی متناسبررس 

نمایینزم   یرسا اقدام  از طریق اجاره  ماده  د...های دولتی  بر اساس  قانون  32« همچنین  اج »اراضی مورد احتی  :این 
راضی موردنیاز برای مصارف ا  ینالمنفعه و همچنو عام   یریهات خهای دولتی و مؤسسرکت ها و شازمانها و سوزارتخانه

و    یبررس   ییو عمران روستا  یاورزهای مربوطه به وسیله وزارت کشن ازماهای مصوب ساس طرح غیرکشاورزی بر اس
  .« مناسب رأسا توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد یطاختصاص و با شرا یشده و دولت یمل یهاینزم 
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آورد. بنابراین ملتزمین به مبنای مالکیت شخصی امام اصل غائب )عج(، یا  عملیات احیاء وارد نمی
ضی انفالی قائل نیستند که در هیچ تفاوتی میان دوران حضور و غیبت در اصل منع از تصرف در ارا 

معنی  برابری آن به شخص غیرمحیی نیز بی  20این صورت وقتی اصل تصرف ممنوع باشد، واگذاری  
خواهد بود و یا قائل به حفظ مالکیت رقبه از برای امام اصل غائب )عج( در دوران غیبت هستند که  

شرعی است و یا قائل به مالکیت محیی  برابری عرصه فاقد وجهه    20در این صورت نیز واگذاری  
عرصه، مبنای اخیر نیز قاصر    ینسبت به اراضی انفالی در دوران غیبت هستند که با توجه به عدم احیا

برابری اراضی ملی شده به اشخاص غیرمحیی است. ضمن اینکه به    20از توجیه شرعی واگذاری  
برابر مقدار تصرف شده را  20عرصه،  یادلیل فقدان دیدگاه حکومتی، تصور حاکمیتی که بدون احی

 به متصرف ببخشد، برای صاحبان نظریه اخیر، قابل فرض نبوده است.  
عرصه را   یعرصه را برای توجه نگاه تشریعی شارع، و حقوق، احیا یفقه مذهب امامیه، احیا .3

ن امر، مالکیت طبیعی، ضروری می دانند. استثنای از ای  ۀبرای جریان یافتن حق محیی نسبت به عرص 
برابری    20شرعی هستند. تحقق مالکیت    ۀامام اصل )ع( است و دیگر استثنائاتِ ادعایی، فاقد پشتوان

های هوایی، تفاوت ماهوی با پذیرفتن مالکیت اشخاص بر  علاوه بر مقدار تصرفی مشهود در عکس
لکیت منبسط خلاف ندارد. آن نوع از ما  2۷/10/1341ها و مراتع، طی سنوات قبل از مورخ  جنگل

 برابری نیز خلاف شرع بین است.  20شرع بین بوده و این هبه 
 20قضایی نامناسب جدید و واگذاری    ۀهیچ مصلحتی برای عموم ملت در ایجاد یک روی.  4

، خلاف نص  63ها و مراتع به اشخاص حقیقی متصرف وجود ندارد. بنابراین مفاد ماده  برابری جنگل
، هیچ توجهی به 1346در سال   63سی است. ضمن اینکه مصوبین ماده قانون اسا  45صریح اصل 

 اند. حاکمیت حکومت اسلامی در دوران غیبت بر آن نداشته اعمالانفال شرعی و چگونگی 
ها و مراتع، متعلق ، جنگل 1341/ 10/ 2۷ها مصوب  به استناد ماده یکم قانون ملی شدن جنگل .  5

انون و به نمایندگی از ملت، اداره امور این منابع طبیعی را برعهده به ملت ایران هستند. دولت به موجب ق 
ها و مراتع، و نتیجه آن  ها و مراتع، نقض آشکار عمومی بودن جنگل برابری جنگل   20دارد. واگذاری  

قانون حفاظت، نه با   63ها به بیش از مقدار احیاء شده است. بنابراین مفاد ماده  خصوصی کردن آن 
 ها، مطابقتی ندارد.  گذار مصوب قانون ملی شدن جنگل نه با اهداف قانون مبانی شرعی و  

ها متصور ها و مراتع کشور و بقای آن ای برای جنگل قانون حفاظت، آینده   63ماده     اعمال با  .  6
دادگاه   اعمال نیست و   قانونی توسط برخی  ماده  )به   49استانیِ اصل    های این  این قانون اساسی  ویژه 

باقی  استان مازندران(، همانا  این جنگل دادگاه در  این ماندۀ  بر  ویرانی خواهد کشید.  به  را  ها و مراتع 
گذار در اسرع وقت نسبت رود قانون الذکر، انتظار می ماده فوق   اعمال اساس، با لحاظ عدم مشروعیت  
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 و صدور مقررات مرتبط و بایسته در پی این نسخِ مطلوب، اقدام نماید.به نسخ صریح این ماده قانونی 
جنبش مطالعات انتقادی حقوق که در اواخر قرن بیستم در آمریکا شکل گرفت بر این عقیده   .۷

ثر از فرایندهای اجتماعی أاست که حقوق به طور کلی جنبۀ اصولی و عقلانی نداشته، بلکه کاملًا مت
ثیر نهادهای اجتماعی شکل گرفته، توسعه  أحقوق در بستر جامعه و تحت تاست و قواعد و اصول  

شوند. از منظر این رویکرد به حقوق، بسیاری از قوانین و مقررات واگذاری قطعی،  یافته و اجرا می
را نقض میبودن جنگلملی اینها  قوانین و مقرراتی جرم کند و  بزه ها  ها  دیدگی جنگلزا و موجب 

جنگلبه میویژه  هیرکانی  ارزشمند  بسیار  اعتبار  های  واجد  مقرراتی  و  قوانین  ظاهراً  اگرچه  شوند؛ 
 قانونی هستند. 

  



 ۱23 / خاقانی اصفهانی و رسولی آسیابی  مراتع و هاجنگل   از یبردار بهره  و حفاظت قانون 63 ماده حکم در یدرنگ

 منابع 
 فارسی 

جایگاه و نقش سیاست جنایی قضایی کیفری و غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی   .(1400)  .احمدی، امیر ▪
 . 10۷، شماره 28، دوره فصلنامه مجلس و راهبرد  .)از دیدگاه قضات با مطالعه میدانی(

فصلنامه   .ای دانشوریِ حقوق تأثیر مطالعات انتقادی حقوق بر تحولات نگره  .(1395) .امیرشکاری، امیرعباس ▪
 . 3، شماره 46، دوره حقوق عمومی مطالعات

چاپ اول، تهران:   .شناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری جامعه  .(1392)  .جعفری، مجتبی ▪
 انتشارات میزان.  

تقی  ▪ محبوبه؛  باقرآبادی،  پرتو جرمالگوشناسی جنگل   .(1403)  .پور، علیرضا جمالی  در  قانونی  شناسی  زدایی 
 . 2، شماره 10، دوره حقوقفصلنامه تعالی سبز، 

نقد فقهی و حقوقی ابطال رأی موات هیأت واگذاری    . (1401)  .خاقانی اصفهانی، مهدی؛ رسولی آسیابی، حسین ▪
، دوره فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامیقانون اساسی استان مازندران،    49و احیاء اراضی توسط دادگاه اصل  

 .  15، شماره 30
ها و مراتع،  بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگل  .(139۷)  .رودگرمی، پژمان؛ عموزاده، محمدتقی ▪

 . 2، شماره 6، دوره صلنامه مدیریت اراضیف
گفتمان قدرت و دانش در    .( 1402)  .بیگی، مجیدعبدالحسین قمی، زهرا؛ محمودی جانکی، فیروز؛ قورچی ▪

 . 45، شماره 12، دوره فصلنامه پژوهش حقوق کیفریتحلیل مجازات مدرن، 
سی نظام حقوقی حمایت از محیط  شنا آسیب   .(139۷)  .غمامی، سیدمحمدمهدی، غمامی؛ برادران بزاز، شیدا ▪

 محیطی. های زیست ، همایش ملی حقوق سبز با تأکید بر چالشخواری(زیست در ایران )مطالعه موردی زمین
شاطری کرم  ▪ مجتبی؛  انصاریان،  سالم؛  شهیدپور،  و    .(1403)  .پور،  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  بر  تحلیلی 

، فصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها استان کرمانشاهحقوقی مؤثر بر ارتکاب جرایم تخریب جنگل در  
 .  1، شماره 22، دوره و مراتع ایران

علیمحب ▪ قراملکی،  محمدعلی؛  محبالرحمن،  محمدمهدیمظهر؛  در    .(1399)  .الرحمن،  حسم  قاعده 
 .  3، شماره 52، دوره فصلنامه فقه و اصول  .مستندات فقهی امامیه

]و   ▪ مائده  عاصم،  )مدرسی  خصوص    .(1396همکاران[  در  کرکی  محقق  و  )ره(  قطیفی  شیخ  دیدگاه  بررسی 
های  ، همایش ملی پژوهش های امام خمینی )ره(دریافت خراج از زمین مفتوح عنوه و انفال و مقایسه آن با دیدگاه 

 علوم انسانی.  
و تصرف منابع    شناختی تخریب جنگلتحلیل جرم  .(1399)  .محمودی جانکی، فیروز؛ عسکری کمهری، رحیم ▪

، فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرمطبیعی با رویکرد پیشگیرانه )مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویراحمد(،  
 .  2، شماره 3دوره 

 عربی 
، جلد دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به المهذب  .ق(1406)  .براج الطرابلسی ]قاضی[، عبدالعزیز ابن  ▪

 میه قم.  جامعه مدرسین حوزه عل
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مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری  ▪ المفید(  .ق( 1413)  .بغدادی  ، کنگره جهانی هزاره المقنعة )للشیخ 
 شیخ مفید، قم: انتشارات حوزه علمیه قم.

، قم: مؤسسه امام غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع .ق(141۷)  .حلبی ]إبن زهره[، حمزة بن علی حسینی ▪
  صادق علیه السلام.

، جلد دوم، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة  .ق(1406)  .مطهر یوسف بنبن  حلّی ]علامه[، حسن ▪
 مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. 

، جلد اول، قم:  شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام  .ق(1408)  .حسنالدین جعفربن حلّی ]محقق[، نجم ▪
 مؤسسه اسماعیلیان.  

 البیت علیهم السلام. ، قم: مؤسسه آل  تذکرة الفقهاء  .ق(1388)  .حلّی ]علامه[، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی  ▪

، قم:  تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة  .ق(1420)  .حلّی ]علامه[، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی  ▪
 مؤسسه امام صادق علیه السلام.  

 ، قم: مؤسسة سید الشهداء العلمیة. الجامع للشرائع .ق( 1405) .حلّی، یحیی بن سعید ▪

العزیز  ▪ عبد  براج،  ابن  جامعه  2، جلد  المهذب  .ق(1406)  .طرابلسی  به  وابسته  اسلامی  انتشارات  دفتر  قم:   ،
 مدرسین حوزه علمیه قم.  

تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار    المبسوط في فقه الإمامیة،  .ق(18۷)  .طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ▪
 الجعفریة. 

 تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.  .تهذیب الأحکام. ق(140۷). طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ▪

قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی .  الوسیلة إلی نیل الفضیلة  .ق(1408).  حمزهعلی بنطوسی، محمد بن ▪
 نجفی )ره(. 

 جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.  .الکافی .ق(140۷) .یعقوب ی، ابوجعفر محمدبنکلین ▪

 ، جلد اول، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.  قواعد فقه .ق( 1406) .محقق داماد، سیدمصطفی ▪

نجف  ▪ الأنفال  .(1363)  .آبادی، حسینعلیمنتظری  و  الخمس  دفتر  کتاب  قم:  دوم،  چاپ  اسلامی  ،  انتشارات 
 وابسته به حوزه علمیه قم. 

 
 


